
  به نام یکتا خدای هستی بخش عالم هستی          

 حرکت انسان در دنیا

درابتدا پدر ومادرعامل بوجود آمدن میگردند وبا شکل گیری جنین وتکامل ،خداوند 

عظمت خود را دراوقرارمیدهد وفرزند متولد می شود این فرزند ازنظردانش دارای توان 

ونیروئی می باشد که بصورت کامل خداوند رادراو نهاده است البته فرزند دختردر حالت 

دارای دانش کامل و فرزند پسردر حالت مردانگی دارای دانش کامل خداوندی  زنانگی

می باشد ودر این تولد که فرزند خود صاحب اندیشه است صاحب اختیار بوده ومی تواند 

با اندیشه ی خود نوع حرکت خود را انتخاب کند ویا آنکه از خصوصیات انتقال یافته از 

 ید.وجود پدر ومادربه خود استفاده نما

نمی باشد واین در  چون خصوصیات انتقالی ازپدر ومادربراساس درک ودانائی

گذرتاریخ وتکرارانسانها ثابت شده است وبه همین واسطه ماباید درجهت خودسازی 

ازصفرشروع کنیم وامکان دارد باحرکات منفی که انجام داده ایم به نقطه منفی رفته باشیم 

خود ءون کشیده وبه نقطه صفربرسانیم سپس سمت وسووباید تلاش کنیم خودراازمنفی بیر

 به سمت مثبت انتخاب کنیم وحرکت جدیدی درخودبه وجود آوریم.  را

نشناخته است درنقطه صفرقراردارد وعظمت ا متولد شده تا زمانی خوب وبد رفرزند

کمال بوده پس تا زمانی که انسان،خوب وبد را نشناخته است خداوند دروجود اوکامل 

طه صفربوده ونه به سمت مثبت حرکت کرده ونه به سمت منفی وباشناخت خوب درنق

هرسمت مثبت به  را آغازمی کند با حرکت انسان شروع شده وحرکت خود وبد مسیر

ودی ویا نزولی پس ازهمین ابتدا سیرصع سمت مثبت وباهرسمت منفی نزول می کند

گاه خود دراین مسیرحرکتی می نسان می باشد وخود تعیین کننده جایانسان دردست خود ا

ازهمان دوران کودکی با انجام اعمال منفی سیرنزولی باشد واین چنین است که انسان 

 د وبه سمت منفی حرکت کرده وقدرت شیطان را روز به روزبرخودنراشروع می ک

آنقدرغرق دربدیها گشته  مسلط ترمی کند وزمانی که به فهم ودرک بالاتری می رسد

 رادروجودخود پرورانده است که دیگربه ندای درونی خود گوش نداده وباوآنقدرشیطان 

می کند وحاضرنیست راه منفی رفته را باز گردد    را توجیح شنیدن این نداها مرتب خود

ه انسانها میدانند کجا هممنفی رفته اند )می دهند   لازم به ذکراست افرادی که تشخیص 

توبه می گوید و  ته که این تصمیم رارفگباید تصمیم به بازگشت رفته اند(

درمسیرخودایست نماید وباعقل ومنطق اعمال گذشته رابررسی کنند،دراین بررسی 

وقرارنیست کسی بداند چه کرده وبرای شخیص دیگری  هرکس خودبه خود می باشد

بلکه خود بر وجودیت خویش باصداقت عمل کرده وعیب وایرادهای خودرا اعتراف کند 



تلاش کند هرچند بازگشت درلحظه اول مشکل می  ودرحل این مشکلات خودقبول نماید 

برداشت گامهای بعدی بسیارتا نماید اما با هرگام به سمت عقب،عظمت خداونددر

ا منطقی کمک می کند ومرتبا درکناراو خواهد بود،درگام اول ما باید ب را زیاد اوبسیار

منفی خود را پیدا کنیم که دراین بررسی کنیم وحالات  رامثبت ازروی خلوص نیت خود

د اما و نمی گذارد سریع حرکت کنی بررسی ها مرتب شیطان شما را زیرفشارمی گذارد

به سمت مثبت حرکت می کند یک گام  را ازخود برانید هنگامیباید ادامه داده وکم کم او

 اشما وگامهای بسیاری توسط لطف وبخشندگی خداوند برداشته می شود وخواهید دید ب

وخواهید ه اید یک گام به کشش نیروی مثبت نزدیکتروازکشش نیروی منفی دورترشد

 مرتبا به سرعت شما به سمت مثبت افزوده می شود.                                                                               دید

                             دوران کودکی

کودکی،انسان در دامان پدرومادر به رشد ونمو می رسد وتازمانی به قدرت دوران 

تشخیص خوب و بد نرسیده است اعمال ورفتاراو جزء عوامل نزول یاصعود نمی باشد 

حس نمی کند زیرا که هنوزعقل  راین کودک هیچ مسئولیتی برای خودودراین رهگذ

دروجود او کامل ودرتمامی مسائلی ومنطقی فعال ندارد اما باید دانست که عظمت خداوند 

د که ما برآن توجه نداریم تنها خداوند است که او را حفظ می کند ونمی گذارد نابود شو

 را کنترل کرده واز حوادث حفظ می کند.وآنجا که عقلی ندارد خداوند او

ویا ترس و وحشت رانمی داند ناخواسته به سمت :کودکی که فرق بین خوب وبد مثال

با  ده که بزرگترها ازآن می ترسند می رود وآن موجود را در دست گرفته ویازن موجود

به این علت که این طفل  آن بازی می کند چرااین موجود به این کودک صدمه نمی زند؟

بیداراست وبه لحاظ اینکه تمام هستی درخدمت  خطا نکرده وعظمت خداوند دراو هشیارو

 آدم     می باشد.

ست واین موجودات درخدمت اویند اما بزرگترها که به دلیل حرکتهای این طفل فعلا آدم ا

زآن استفاده نمی کنند یا منفی عظمت خداوند را در وجود،به پشت حایلی قرارداده اند وا

وازاین موجودها ترسیده وهراس دارند یم عظمت دراختیارآنها قرارنمی گیرد بهتربگوئ

ست ضعف ازما می راختیارآدم باشد اگرنیفکرنمی کنید هرچه درعظمت است باید دتچرا 

م ودانائی لازم را نداریم که بفهمیم هرحادثه ای دور وبرما روی می دهد باشد که آدم نیست

به ضررواین دانش  یاما است چراروی داده وآیا لازم بوده یا نه یا نتیجه آن به نفع 

آن را کمرنگ کرداراشتباه قدرت وانجام اعمال  اختیارما بوده وما باودانائی روزاول در

کرده ایم وباید تلاش کنیم دوباره این دانائی را بدست آوریم وتا کرده ودرخود نابود 



ازانسان است نه نادانیم وایراد  را درک نکنیم، خودزمانی که تمامی عوامل اطراف 

 ازعظمت خالق.

 دوران بعد از کودکی

ک دوره است وآن دوره ای می باشد که دراین این دوران کلا از اول تا آخردر بعُد معنا ی

زمان انسان دارای قدرت درک وشعور می باشد وبه تنهائی قادر برشناخت خوب از بد   

می باشد وازهمین لحظه مبارزه انسان با شیطان که همان خواسته های منفی است شروع 

ی نمود که این شده وباید به وقت انجام هرعمل بطور کامل برآن تفکر کرده وتصمیم گیر

تصمیم گیری برای نوجوان ساده تر است تا برای کسی که مدتی از عمر خود را به 

قط باید به سمت منفی رفته زیرا که عظمت خداوند بروجود نوجوان فعال تر است و ف

دای درونی خود گوش دهد وچنانچه این ندا مثبت باشد ندای هنگام تصمیم گیری به ن

روی شیطان وکسی که خوب و بد رابداند میداند که ندای خداوند خداوند وچنانچه منفی نی

دروغ گوئی ویا هرمنفی دیگر اما زمانی نیروی عملکرد مثبت می طلبد بدورازریاکاری،

شیطان باشد هدف شما یا عمل شما شیطانی بوده که مجبورشده اید بخاطر آن فعلی منفی 

دروغ کلا خطا است وانواع واقسام ندارد را انجام دهید مثلا دروغ بگوئید واین را بدانید 

ودرهرشرایطی راست گوئی لازم است، نمی شود بخاطر مسئله ای دروغ گفت وسپس 

ازخداوند انتظاریاری داشت خداوند زمانی یاری گرخواهد بود که شما به او احترام 

ر بگذارید زمانی فعل منفی انجام می دهید خدا را ازخود دور کرده اید پس چطورانتظا

پدرومادروجامعه واطراف به را کمک کردن دارید وبطورکلی الفبای بسیاری از بدها 

نوجوان می آموزند زیرا که می خواهند اعمال بد خود را توجیه کنند اما نوجوان دلیلی 

ندارد ازکردارآنها پیروی کند وباید بداند چنانچه عملی منفی را به اودستور می دهند 

ن دوری کند و والدین هم باید بدانند ازکودکان خود فعل منفی نباید اشتباه بوده و باید ازآ

ودرصورتی این دقت ها ضعیف باشد خود به دست خود این انسان را نابود  بخواهند

پس باید به فرزندان خود بیاموزید که خود،تصمیم گیرنده  کرده وبه سمت منفی کشیده اید

نداده باشند محال است این تصمیمات اشتباه باشند واین را بگوئید اگر عمل منفی انجام 

باشد بلکه صددرصد درست است وبزرگان این را بدانند که درکار خداوند هیچ عیب 

دانید گاهی برچیزی اصرارداشته اید وچندی بعد فهمیده اید  وایرادی نمی باشد وخود می

 که اشتباه کرده اید چرا؟ 

 اهرچنین نشان داده درصورتی که شیطان زیرا که شما با ظاهرقضیه روبرو شده اید وظ

برانسانی که فعل منفی انجام نداده خداوند  برظاهرحاکم است وشما را فریب می دهد اما

حاکم است ومرتب دربرابرتمام قضایا ازطریق الهام درارتباط است ونمی گذارد اشتباه 



یده کند مگراینکه این انسان همین فرمول بسیار کوچک را فراموش کرده وناد

درنظرگیرد واین سئوال را ازخود نکند که آیا این عمل خوب است یا بد واین تشخیص 

خوب وبد برتمام انسانها آسان است مگرآنکه دیوانه باشد والا هرشخصی خوب میداند 

دانند وچون اصراربرانجام  هرعملی انجام میدهد خوب است یا بد، اما اکثرا بد را می

و این توجیه کردن ها کارشیطان است که هیچ یقینی دراونمی  دارند خود را توجیه میکنند

باشد زیرا که شیطان خود کلا شک است اما ندای خداوند یقین است زیرا که خداوند ابتدا 

وانتها وبرهمه چیزقادرمطلق است وهیچ شکی درآن نیست آنچه ازطریق الهامات،می 

ش نداده وبا آن غریب افتاده اند به ندای درونی خود گوگوید کاملا صحیح است وآنان که 

مرتب حالت توضیحی وتوجیهی دارند انسان با خدا توجیه وتوضیح ندارد وقتی عمل بد 

انجام ندهید دیگر این مسائل دردوران زندگی لازم نیست پس قبل از احتیاج به توضیح 

ک تا مجبور نشویم به خاطر ی وتوجیه، عمل خود راصادقانه ودرست ومثبت انجام دهیم

فعل منفی فعلهای دیگری را برای توجیه آن انجام دهیم وبعد بگوئیم خداوند ما را می 

بخشد شما با هر فعل منفی قدرت خداوند را در وجود کاهش می دهید.خود عامل دوری 

را بوجود آورده اید پس خود،دوباره با مثبت حرکت کردن،خدای وجود خود را بدست 

ورترودورترمی شوید این اعمال ما هستند که سرنوشت آورید با هر عمل منفی از خدا د

 ما را رقم می زنند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


